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 چكيده 

دی بالاخص در میلا 1708جدید در علوم انساني است که از دهة  نسبتاً ای  مطالعات فرهنگي زمینه
مند در   ي نظامصورتارت هال است که این نظریه را به وفت و از پیشگامان آن استیاآمریكا شكل مدوّن 
 محوردر ، رمزگشایي/ رمزگااری ورمزگااری  عمل فرهنگي وی ها یيبازنمایي: بازنماآثاری همچون 

بازنمایي فرهنگ  زبان، دگاه هالار داده است. از دیبه تفصیل مورد بررسي قر، مطالعات فرهنگي معاصر
گیرد و   است و از آن جدا نیست. فرایند رمزگااری و نیز رمزگشایي در دل فرهنگ و از مسیر آن شكل مي

دلالت و فرآیند شكل گیری معنا نیز ثابت نیست و ، از آنجا که فرهنگ مدام در حرکت و تغییر است
شود و   از نو بر ساخته مي کت فرهنگو همزمان با حرشده نیست یكّه و تثبیت ، شود  پیوسته دگرگون مي

فردیناند دو سوسور و استوارت هال است. ما نظریة بازنمایي و ساخته شدن معنا قطة مشترک دیدگاه این ن
تحت تأثیر عوامل اجتماعي و فرهنگ وامدار سوسور هستیم که برای نخستین بار کیفیت ذاتي ، را در زبان

ابراین اختیاری و متغیّر دلبخواهي و بنای  ؤال برد و رابطة دال و مدلول را رابطهمعنا و دلالت را زیر س
نشان دهد که با توجه به  بر آنستاین مقاله د. و آغازگر مباحث مربوط به دانش نشانه شناسي بو دانست

توجه به  در عین حالكه معنا را با –زبان  –بازنمایي ، نظریه مطالعات فرهنگي چگونه فرهنگ و ابزار آن
هور همواره راه را بر ساختارشكني از خود و ظ، کنند  ميفرهنگ و گفتمان مسلط تثبیت  هنجارهای
توان معناهایي جدید   همواره مي، علیرغم فرهنگ و گفتمان مسلط گاارند بنابراین  های نو باز مي  خوانش

 د. ببرنای  مسیرهای تازه خلق کرد که شاید بتوانند رخدادهایي شوند که جریان فرهنگ وهنر را به
 

 متغیرهای فرهنگ، رهمااک، فرهنگ، ایيبازنم،   فردیناند دو سوسور، استوارت هال :ها هکليد واژ
                                                           

 ایران ،تهران، اسلامی آزاد دانشگاه، تحقیقات و علوم واحد، هنر فلسفه رشته، تخصصی دکتری دانشجوی *

 : الکترونیک آدرس
shima. bahreyni30@gmail. com 

 مسئول( )نویسنده ایران، تهران، اسلامی آزاد دانشگاه، تحقیقات و علوم واحد، هنر فلسفه گروه، استادیار **

 : الکترونیک آدرس
malek. hosseini@yahoo. com 



 Knowledge 8 ...با هال استوارت ديدگاه از، فرهنگ بازنمايي منزلۀ به زبان 8
 

 مقدمه 
بسیار  شود  ساخته مي تحت تأثیر عوامل اجتماعي و نیز فرهنگ معنا در زبان کهدیدگاه این 

با زبان و در  ساخته شدن معنا سوراست. نزد سو1فردینان دوسوسور شناس سوئیسي  وامدار زبان
ای   به گونه ر فرهنگ و هر گفتمانيهیش معنا را در دل ها ها نشانبزبان . 2افتد  زبان اتفاق مي
 د. سازن  کنند و یا به عبارت بهتر برمي  متفاوت تولید مي
و در اشیاء  بودن رمز به یک ذات قرمزق ؛نهفته نیست ها هدر ذات پدید از نظر سوسور معنا

در یک ، بعنوان معنا، خواهيببلكه یک کیفیت است که به شكل دل، کند  اشاره نمي ها هپدید
واژه ، بستر فرهنگي خا  به آن پدیده وصل شده است و ما با دیدن آن کیفیت رنگيِ خا 

 بریم. همه ما که متعلق به یک فرهنگ یا گفتمان خا   یا نشانة قرمز را برای آن به کار مي
دانیم منظورمان چیست و   مي، بریم  بكار مي ئيي نشانة قرمز را در رابطه با شیوقت، هستیم

مشابه آن را  کنیم و به شكلي نسبتاً  ميمراد همه تقریباً معنایي نزدیک به هم از آن 
همچون  -کنیم که درآن قرمز  ای مشابهي استفاده مي  ما از نظام نشانه یعني فهمیم. مي
ا و با فهمي که ما مقرمز بودن از دیدگاه  –خواهي به کیفیت خا  ای دلب  به گونه -نشانه
ی دلالتي گوناگون ساماندهي و ها هرا در شبك ها هو پدید ها  ما کیفیتد. کن  اشاره مي –داریم 
دهیم. به   اختیاری و دلبخواهي به آنها شكل ميای  که ما به گونههایي  کنیم. دلالت  فهم مي
خواهي و اختیاری است به بدلای  رابطه ة دال و مدلول یا نشانه و معنابطنزد سوسور را، عبارتي

بنابراین  3«.هیچ رابطة طبیعي یا اجتناب ناپایری میان دال و مدلول وجود ندارد»این معنا که 
دیگر های  هومي برخوردار است که با زباناز نامي اختیاری برای هر معنا و مف، هر زبان

 4.مشترک نیست
و ارتباطي منحصر به  کند مي معنا را تولید کنندگانش  هر زبان برای مصرف، یگربه بیاني د 

مهمتر آنكه نسبتي که در یک زبان خا  میان دال د. ساز  خودش میان نشانه و معنا برقرار مي
تاریخي و اجتماعي ی ها هگاه در گار زمان و با ظهور پدید، شود نیز  و مدلولي خا  برقرار مي

روزگاری به کسي  Sillyواژة »بعنوان مثال د. شو  شكل داده دگرگون مي گوناگون تغییر

                                                           
1. Ferdinand Du Saussure, 1857 – 1913.  

 نیز، 565: هرمس انتشارات، تهران، 5931، صفوی کورش ترجمه، عمومی شناسی زبان دوره، فردینان، سوسور. 2

Hall, Stuart, 1997: 30 . 
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بتدریج این مفهوم تغییر کرد و در د. خوشبخت و مؤمن بو، شد که خوشحال  نسبت داده مي
ییر این مفهوم تغد. م مبدل شرحاوایل قرن شانزدهم به بیگناه و درمانده حتي مستحقت

ساده لوح و ، نامیدند که کم هوش Sillyشخصي را تا اینكه بالاخره  همچنان ادامه یافت
 1«.احتمالاً حتي احمق باشد

مفاهیمي از پیش  معناها در زبانها یا   مدلول، بر طبق ماهیت اختیاری نشانه و معناپس 
از زباني به زبان دیگر و ، روند واز فرهنگي به فرهنگ دیگر  موجود و یكسان به شمار نمي
این همان چیزی است که بعدها د. ای دیگر مدام در تغییرن  ه دورهحتي از یک دورة تاریخي ب

از اندیشمندان و نظریه پردازان مطالعات  2، لمورد توجه استوارت ها 1708در دهة 
تحت تأثیر دیدگاه سوسور و نیز با مدد جستن از مطالعات او نیز قرار گرفت. 3فرهنگي
  د.زبان را باز نمایندة فرهنگ تلقي نمو، فرهنگي

که در بررسي متون از روش نشانه  –در این مقاله تلاش شده است روش مطالعات فرهنگي
ساختار شناسي و یا تحلیل آثار برای یافتن یک معنای اصیل وواقعي آن ، توصیفي، شناسي
همچون یک روش نوین در تحلیل آثار هنری یا ادبي معرفي گردد که روشي  - رود  فراتر مي

، ها هتحلیل دیدگا، های تاریخي  از بررسي، برای دستیابي به هدف فوقکارآمد و عملي است. 
، های تحلیل متون  روش، در پژوهش پیش رو استفاده شده است.، شناسي و ترجمه متون  نشانه

چرا که استوارت هال خود نیز معتقد است د. ان  نشانه شناسي و مطالعات فرهنگي به هم آمیخته
های  بدون روش، ها یا تصاویر تبلیغاتي و آثار ادبي و هنری  فیلم ،ها  که هیچ تحلیلي از عكس

 امكان پایر نیست. ، فوق
 

 ديدگاه فرديناند دو سوسور  :نشانه به منزله ابزاربازنمايي زبان -1
تأثیر عوامل اجتماعي و فرهنگ   ما نظریة بازنمایي و دیدگاه ساخته شدن معنا را در زبان تحت

ساخته شدن ، همانگونه که جاناتان کالر آورده، هستیم. برای سوسور ورفردینانددوسوس وامدار
هال در توضیح د. هستن ها هنشان ابزار بازنمایي زبان 4د. افت  معنا با زبان و در زبان اتفاق مي
فرم یا شكل »د. کن  سوسور نشانه را به دو بخش تقسیم ميد. کن  نشانه از سوسور استفاده مي

                                                           
 . 29، 22: 5931، تانجانا، کالر. 5
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و شكل نشانه  ؛عكس و غیره( و محتوای نشانه که در ذهن ماست، ویرتص، نشانه )یک واژه
 را با این محتوا مرتبط است. سوسور عامل اول یا شكل نشانه را دال و عامل دوم یا محتوایي

سوسور معتقد بود این دو یک امر واحد  1«.خواند  کند مدلول مي  که آن فرم به ذهن متبادر مي
اما رابطة د. شو  شنیدن دال احتمالاً مدلول آن به ذهن متبادر مي با دیدن یاد. شون  محسوب مي

میان دال و مدلول توسط زبان )داشتن زبان مشترک( و نیز فرهنگ )داشتن فرهنگ مشترک( 
دلبخواهي یا  ماهیتيمعنایي ذاتي ندارند و دارای  ها هدر نظر سوسور نشاند. شو  تثبیت مي

بلكه ، کند  به یک ذات قرمز بودن اشاره نمي، مثال بعنوان« قرمز»کلمة د. اختیاری هستن
ای دلبخواهي و قراردادی به نوعي   به گونه، رود  توسط فرهنگ و یا زباني که در آن بكار مي

همچون  –های دیگر به جای قرمز   ها و یا زبان  کما اینكه در فرهنگد. کیفیت رنگي اشاره دار
همچنین از دیدگاه سوسور هیچ د. رون  ه و بكار ميی دیگری قرار داده شدها هواژ -یک نشانه
معنا ، به آن نظام تعلق دارد ای که آن نشانه  اش و مجرد از نظام نشانه  ای مجرد از زمینه  نشانه

ای تفاوت دارد و با این تفاوت   ی دیگر در یک نظام نشانهها ههر نشانه با نشاند. پیدا نمیكن
زن همچون نشانه از آن رو زن است و اینگونه در یک نظام  )مثلاًشود   تعریف و شناسانده مي

. اما 2نامد  سوسور این را کیفیت افتراقي نشانه مي .شود که مرد نیست(  ای شناسایي مي  نشانه
رابطة میان دال و  آنچه مهم است این است که همانطور که اشاره کردیم از نظر سوسور

د. شو  بلكه بوسیلة فرهنگ و زبان ساخته مي، ستطبیعي و ذاتي و تغییر نیافتني نی، مدلول
شناسیم و بعد آن را در انطباق با   توسط این دو است که ما فرم یا صورت یا دال را باز مي

 سازیم.   شبكة مفاهیم ذهني خود معنادار مي
های مختلف متفاوت است. کما اینكه بازسازی معنا نیز در   ها در زبان  بنابراین بازشناسي دال

و  ها هپس دالها یا نشاند. گیر  به اشكال متفاوتي صورت مي، های گوناگون  ها و زبان  فرهنگ
های مختلف اشكال مختلفي به خود   ها و فرهنگ  در زبان، معناهای آنها مدام در گار تاریخ

 د. گیرن  مي
زنده و لغ، سوسور راه را بر این واقعیت گشود که معنا همواره کیفیتي سیّال، در یک کلام

سوسور بر این باور بود که ما در تحلیل زبان با د. نامطمئن دارد و ثبات معنا را به چالش کشی
از  3«.تحلیل واقعیات اجتماعي و در حقیقت با کاربرد اجتماعي عناصر زبان سر و کار داریم»

                                                           
1. Hall, Stuart, 1997, 31.  

 . 26: 5931، جاناتان، کالر نیز، 512: 5931، فردینان، رسوسو. 2

 . 16، 5931، جاناتان، کالر. 9
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اط زباني بخشد و اینگونه است که ارتب  نظر سوسور اجتماع به روابط میان دال و مدلول معنا مي
جای دادن قراردادهای اجتماعي و واقعیات »د. گرد  میان اعضای یک جامعه ممكن مي
یكي از مزایای نظریة ، آن هم با تأکید بر مسألة نشانه، اجتماعي در کانون مطالعات زباني
بر در نظر گرفتن زبان به منزلة نظامي از کند   تأکید ميسوسور دربارة زبان است. سوسور 

ای از عناصر که بر حسب   اند نه مجموعه  یي که به لحاظ اجتماعي تعیین شدهها  ارزش
در زبان و  ها همدعّي بود واژ، شناسي پیش از سوسور  زبان 1«.گردند  جوهرشان معرفّي مي

بلكه بر مبنای عقلاني و ثابت استوارند و بنابراین ، ارتباط میان دال و مدلول دلبخواهي نیستند
داد   اما پس از سوسور دیگر زبان بر پایة عقلانیتي که ارائه ميد. یابن  مي کیفیتي جهانشمول

شد که تحت مالكیت قوانین خاصي خود   هایي تلقّي مي  نظامي از صورت»بلكه ، استوار نبود
 2«.بود و الگوهای صوری خود مختاری داشت

دهنده وسازندة روابط و   كه نشانها نبوده بل  دیگر تابع نظامي منطقي از علتّ و معلول، زبان و دلالت
شناسي در   برای درک جایگاهي که سوسور برای زبان»بنابراین د. مناسبات در یک نظام خا  بو

سعي بر آن باشد تا به مطالعة  مطالعة زبان به شكل موجود کنار گااشته شود وباید ، نظر گرفته بود
پرداخته ، ای  های نشانه  یعني همانا نظام، «ها  زبان»ی اجتماعي و فرهنگي به مثابه ها هدیگر پدید
که نظامي را ، نشانه شناسي مبتني بر این امر است که قراردادهایي پنهان وجود دارند 3«.شود

زبان شناسي سوسور به نشانه شناسي د. دهند و نشانه بر آن نظام و قراردادها دلالت دار  شكل مي
یاری دارند و معنای خاصي وجود ندارد که معنای ذاتي ماهیتي قراردادی و اخت ها هنشاند. منتهي ش

فرهنگهای مختلف و ، یا به تعبیر هال -های مختلف   و زبان در نظام ها هبلكه نشاند. آنها تلقيّ شو
یابند ولي برای مصرف   های متغیرّ و گوناگوني مي دلالت–ای باز نمایندة آنها  های نشانه  نظام

 د. یابن  ذاتي ميکنندگانشان کیفیتي طبیعي و 
 ها هسوسور نخستین کسي است که توجّه خود را به ماهیت قراردادی نشان، در هر حال
. به نظام قواعد و ..دسعي دار 5و گفتار 4با تمایز قائل شدن میان زبان»کند و     معطوف مي

                                                           
 . 15، 5931، اتانجان، کالر. 5
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ات و البته هنر و ادبی 1«بخشند  روابطي دست یابد که به این رفتارها و موضوعات معني مي
کند   ساختارزدایي شده و در واقع آنها را تضعیف مي رمزگان آشناهای  است که از نظام جایي

هنر و ادبیات فرآیند تردید و کند و کاو در این د. ده  برد و یا تغییر مي  یا اصلاً از میان مي
ت منتشر ای از تأملا  سوسور حتي در مجموعه»د. کن  ای( را فراهم مي  های زباني )نشانه  نظام

در اینجا با  ..دده  . توجّه و علاقة خود را به نشانه شناسي ادبیات... نشان مي..دنشدة خو
یي که صورتشان همواره و در هر شرایط صرفاً یک معني ها هیعني نشان، ی ثابتها هنشان

یي گار ها هاثر ادبي همواره به ورای نشان، سر و کار نداریم. بر عكس، مشخّص داشته باشد
و استخراج مستمر معنایي  ها هاین کار با ترکیب نشاند. کند که پیش از این وجود داشته ان  مي

گردد که از یک سو نیروهایي   و این امر از این رو میسرّ مي 2«گیرد  تازه از آنها صورت مي
یي از پیش ها هپدید ها هکنند و از سوی دیگر نشان  عمل مي ها هوجود دارند که زیر سطح نشان

 د. کنن  آیند و تغییر مي  و در زبان و با زبان همچون بازنمایي فرهنگ بوجود مي 3، جود نیستندمو
ی مختلف و تحت تأثیر ها ههای آنها هرگز تثبیت شده نیستند و در دور  و دلالت ها هپس نشان

شوند و   .. بعضي الگوهای دلالي نادیده گرفته مي.ناخودآگاه و، عوامل مختلف همچون فرهنگ
های   یابند و این تنش همواره در قراردادهای نظام  شوند و برتری مي  برخي دیگر ساخته مي

 4د. ای قرار دار  نشانه
د. جای خود را به نظریات مبتني بر اولویت روابط دا شناسي زبان  دیگر هستي، پس از سوسور

 های   و متن آن نظام ها هنای با فرهنگ و متغیرها و کلاًّ با زمی  های نشانه  رابطة زبان و نظام
ای گوناگون هستند که همان فرهنگ و باز نمایندة فرهنگ   های نشانه  . این نظام  ای  نشانه

ای متغیرّ و سیّال شكل   ها را البته به گونه  دهند و دلالت  هستند و به جهان ما معني مي
 5«.آرای سوسور دانستزمینه ساز چنین شناختي را باید به واقع ، دراین میان»د. دهن مي
 

 برساختي فرهنگيمنزلة  معنا به -2
معنای آنها را ، به عبارتي، کند یا مي دارآن را برای ما معنای ها هزبان ماست که جهان و پدید

                                                           
 . 525، 5931، جاناتان، کالر. 5

 . 524، 5931، جاناتان، کالر. 2

 . 594، 5931، جاناتان، کالر. 9

 . 599، 5931، جاناتان، کالر. 4

 . 511، 5931، جاناتان، کالر. 1
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یک زبان مشترک قابل دستیابي شترک برای ما از خلال بنابراین معنای مد. ساز  برای ما برمي
که از زبان استفاده  را دهد؟ چگونه افراد گوناگوني مي انجاماست. اما زبان چگونه این کار را 

 ؟ ا کنند و منظور یكدیگر را بفهمندسازد تا بتوانند با هم تعامل پید  کنند با هم مرتبط مي  مي
زبان همچون یک نظام بازنمایي فرهنگ عمل دهد که   مي هال به این پرسش اینگونه پاسخ

ی معنایي گوناگون را ها هر فرهنگ است. این فرهنگ است که شبكزبان ابزا، یا به عبارتيد. کن مي
ای   جهان را تقریباً به گونه، ما که ذیل یک فرهنگ گرد آمده ایمهم  تا کند  در زبان ساماندهي مي
سایر اعضای گروه که همه به یک فرهنگ تعلق  -بتوانیم برای یكدیگر هممشابه درک کنیم و 

ای مشابه پیروی   از یک نظام نشانه، نابراین افراد متعلقبه یک فرهنگب 1.قابل فهم باشیم -دارند 
پس د. بخشن  معنا مي از جهانکنند که توسط آن به جهان خود یا در واقع به فهم خود   مي
 ها هپدید، ما با بازنمایي اشیاءد. ابزار فرهنگ و یا بازنمایندة آن هستن –زبان  –ای   های نشانه  نظام

بخشیم والبته شایان ذکر است که به  مي معاني گوناگوني به آنها، های گوناگون  كلومفاهیم به ش
داستانسرایي در باب ، سخن گفتن در مورد آنها، و مفاهیم و نحوه این بكار بردن ها هکار بردن پدید

ی ها ههمه و همه شیو، کنیم  که بر آنها بار ميهایي  شان و ارزشبندی  طبقه، تصویر کردنشان، آنها
به ، شود  هاست که آشكار مي و فرهنگ از خلال همین بازنمایي 2شوند  این بازنمایي محسوب مي

 د. شو مي آید و شناخته مي سخن
جهان ما را به  کنند و  هستند که جهان ما را معنادار ميها  یا همان زبانای  نشانههای  نظام

شكل  ها هما را در قبال امور و پدیدهای   عملكردها و سوگیری، سازند  بر ميهایش  همراه ارزش
دارند قوانیني برای عملكردهای خویش تعیین کنیم   ما را وا مي، کنند  دهند و هدایت مي    يم

 هایي برای خودش مشخص سازیم.   ها و محدودیت  وارزش
د. شو مي تولید و ساخته –که ابزار بازنمایي فرهنگ است  –در زبان  معنا، در نظریة فرهنگي

ایي است. بازنمایي در ساخت گراین همان تفكر برد. ازتابانده شواینكه تنها یافته شده و ب نه
. 3سازد و نه اینكه فقط آن را منعكس کند  مي -به پشتوانة فرهنگ –معنا را ، این دیدگاه
سازد و ترسیم  مياشمعنا را بر  ای  های نشانه  فرآیند بر ساختن است و بوسیله نظام فرهنگ
 د. و نه اینكه تنها آن را بازتابان کند مي

                                                           
1. Hall, Stuart, 1997: 2, also Hall, Stuart, "Cultural Studies and Its theoretical 

legacies" in The Cultural Studies Reader, by Simon During, 1993: 105.  

2. Hall, Stuart, 1997: 3.  
3. Hall, Stuart, 1997: 3, also During, Simon, 1993: 105.  
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از مباحث ، سازند  و معنا در دل یک فرهنگ چگونه معنا را بر مي ها هاینكه شبكة نشان
ها هستند که   گفتماند. شو  شناسي فراتر رفته و به نظریه گفتمان ختم مي  زبانشناسي و نشانه
تصاویر ذهني و ، ها هو دیدگا دهند  دانش ما را در جهان پیرامون ما شكل مي، در در فرهنگ

حقیقي و غیرحقیقي را ، درست و غلط، سازند و مرزهای بهنجار و نابهنجار  رفتارهای ما را مي
 1د.کنن  در دل یک فرهنگ برای ما ترسیم مي

 حاصل -در مطالعات فرهنگي –بنابراین آنچه از خلال نظریه زبان همچون بازنمایي فرهنگ 
اقعیت عیني نیست. دهنده و  شفاف و سرراست وانعكاس ت که معنااین حقیقت مهم اس شود مي

بازنمایي وابسته به های  یعني برساختة فرهنگ وگفتمان و نظام، ساختي داردبلكه کیفیتي بر
دام تحت تأثیر به این معنا که مد. کن  کیفیتي لغزنده و سیّال پیدا مي، آنهاست. بنابراین معنا

ی ها هدور، گوناگونی ها هشود واین زمین  غییر و دگرگوني ميدستخوش ت، ی گوناگونها هزمین
اجتماعي و نحوة بكارگیری و استفاده از معنا بر شرایط فردی و ، ی فرهنگيها هزمین، تاریخي

. بلكه معنا همواره 2یابد  شود و حقیقت مطلق نمي  طبق آنهاست. بنابراین معنا هرگز تثبیت نمي
 د. گیر  ن است که شكل ميبا عوامل گوناگو 3«مااکره»در 

، ایم  ایم و آنها را مطلق پنداشته  تمام معناهایي که حیات اجتماعي خود را بر پایة آنها ساخته
، ی یكسر متفاوتها هبه شیو، ی گوناگونها هه دربسترها و زمیندارند و هموار  کیفیتي برساختي
 د. ان  بازنمایي شده

.. همواره در .هموطن/ بیگانه و، ثروتمند / مستمند ،سیاه/ سفید، همچون مرد/ زنهایي  نشان
 4د.ان  .. معاني متفاوتي یافته.فردی و، اجتماعي، تاریخي، ی گوناگون فرهنگيها همااکره با زمین

 

 ی و رمزگشايي معنا در بستر فرهنگرمزگذار -3
در خود  معنا و مفهوم ارتباط را نیزمفهوم درک ، آید  هنگامي که سخن از معنا به میان مي

پس ، گیرد  شكل مي، مشابهای  به گونه ها هاز خلال رمزگااری و نیز رمزگشایي نشانمعنا د. دار
و معنا از طریق مبادله میان  ها هنشاناست؛  -دیالوگ -معنا حاصل گفتگو توان گفت مي

م ناگزیر هر دو از نظا، گیرد که گرچه برای ایجاد ارتباط و فهم  رمزگاار و رمزگشا صورت مي
                                                           

1. Hall, Stuart, 1997: 6.  

2. Morley, David and Kuan-Hsing Chen, 2005, Stuart Hall, Critical dialogues in 

cultural studies, London and New York, Routledge: 116.  

3. Negotiation 
4. Hall, Stuart, 1997: 10.  
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اما هیچیک همة معنا را به تمامي به صورت یک ، جویند  ای و معنایي مشابهي سود مي  نشانه
رمزگشا نیز همپای رمزگاار به شیوة خویش پیام را د. منسجم و تغییر ناپایر در اختیار ندار کلّ

یک جاده یک طرفه از سوی رمزگاار به ، بنابراین بازنمایيد. کن  رمزگااری و رمزگشایي مي
 مزگشا نیست. ر

جریان متزلزل و  تاشوند   عوامل قدرت وارد عمل مي، گرچه ازنظر هال در یک گفتمان مسلط
عوامل قدرت های  اما حتي رمزگااری، ثبات شكل گیری معنا را به نفع خود تثبیت کنند  بي
 رمزگااری و، شاناگزیرند از نو توسط رمزگ، برای آنكه ادراک شوند و کاربرد بیابند، نیز

 1د. رمزگشایي شون
تصاویر ، به بیاني دیگرد. یش دارها هنقشة مفاهیم ذهني خودش را ازجهان و پدید هر رمزگشا
ای عام و یكسان   م ذهني ما به یک شكل نیست. بنابراین ما در سراسر جهان به گونهو مفاهی

مثل  –تر  پیچیده و مفاهیمتر  انتزاعيیي ها همثلاً با دیدن یک میز و یا با روبرو شدن با پدید
چرا که  .2کنیم  به یک نقشة مفاهیم ذهني مشخصي رجوع نمي –.. .عشق و، مرگ، جنگ
ی ها هو نیز تجرب، خيتاری، اجتماعي، ی اقتصادیها هزمینبر حسب  –رمزگشا  –هرفرد 

هرچند ، با دیگران متفاوت است، خودگیری شبكه مفاهیم ذهني   در شكل، شخصي که دارد
توان   از کجاميد. هایي نیز وجود داشته باش  شباهت، مینة فرهنگي مشترککه به دلیل ز

کند   دقیقاً کدام مفهوم یا مفاهیم ذهني من را منعكس مي، ها هاطمینان حاصل کرد کدام نشان
و از سویي دیگر آیا آن  3؟رساند  و آیا کاملاً با آن مفهوم ذهني منطبق است و آن را مي

به همان مفهوم در ذهن ، را بازنمایي کنم   ذهني يبرم تا مفهوم  مي ای که من به کار  نشانه
شود؟ هر کدام از ما بارها و بارها این   رمزگشا نیز اشاره دارد و عیناً همانگونه رمزگشایي مي

مفاهیم و ، خاطرات، ها  العمل  عكس، ایم که مثلا هنگام دیدن یک تصویر  تجربه را داشته
ی دیگران نداشته ها هبریک از ما بروز کرده که شباهتي هم با تج احساسات متفاوتي در هر

 -زبان مشترک –است. بنابراین هیچ نقشة مفهومي مشترک و هیچ نظام بازنمایي مشترک 
، کنیم. بنابراین معنا  تواند اطمینان حاصل کند که همة ما نشانه را به یكسان خوانش مي نمي

 د. بو ناپایری خواهد  همواره دستخوش تصمیم

                                                           
1. Hall, Stuart, 1997: 10.  

2. Hall, Stuart, 1997: 17.  

3. Hall, Stuart, 1997: 19.  
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، ی ما بسازدها یيها و رمزگشا  کوشدالگوهایي تثبیت شده برای رمزگااری  گرچه فرهنگ مي
ها در   فرهنگ  شود و از طرفي خرده  اما در نهایت خود نیز مدام دستخوش تعیین و دگرگوني مي

 د. کشن  مدام جریان آن را به انحراف مي، دل آن
دلبخواهي و ، رابطة میان نشانه و معنا در زبان، کر شدسوسور ذ ارتباط بادر  همانطور که پیشتر

رهنگ است. بنابراین معنا هرگز به حاصل مناسبات اجتماعي و آنات خا  تاریخي جامعه و ف
 ر است. ساخته شدن معنایشود و همواره دستخوش تغی  ای نهایي و قطعي تثبیت نمي  گونه

همواره در  –از جمله زبان آثار هنری  –جریاني فعال و زنده است. ما بعنوان مخاطب زبان 
قائل  ها هر هر خوانشي برای نشانکار ساخت معناهای جدیدی هستیم. معناهایي که د

ن آثار هنری و در کلّ رمزگااران خالقا، گویندگان، انالزاماً با معناهایي که مؤلف، شویم مي
لقوة فراواني برای یک اثر منطبق نیست. همواره معاني با، اند  برای کار خویش در نظر گرفته

وجود دارند که در هر زمان و دورة تاریخي یا با هر چرخش فرهنگ و یا نزد هر مخاطب 
خوانش هر ،   مطالعات فرهنگيبنابراین از منظر د. شون  بالفعل مي یک یا چند تا از آنها، جدید
دیگر تنها صرفاً دیگر یک امر انفعالي نیست. مخاطبین اثر  –.. .هنری و، اثر ادبي –متن 

تنها کشف و یافتن معنای ثابتي که ، وظیفة مخاطب دیگرد. ستنعمل نی بي دریافت کنندگاني
نیست. بلكه به مدد مطالعات فرهنگي و بحث عدم ثبات ، مؤلف در اثرش از پیش تعبیه کرده

یان فعاّلانه در جر، مخاطب دانیم که  مي، پایان بي معنا و ساخته شدن معنا در یک فرآیند
سازد که گاه از سوی   مي –متن  –جوید و معاني جدیدی برای اثر   ساخت معنا شرکت مي
بنابراین معنا دیگر یک جریان د. ان  اموری نا اندیشیده بوده –متن یا زبان  –آفرینندة اصلي اثر 

نیست. بلكه فرآیندی  –رمزگشا  –به دریافت کننده  –رمزگاار  –هیک طرفه از سوی آفرینند
 الوگیک یا گفتگومحور است. دی

پیوسته ناتمام است. به همین دلیل است که از هر اثر معنا و فرآیند ساخته شدن آن ، بنابراین
، متفاوت و بعضاً متناقضي وجود داردهای  برداشت، به تعداد مخاطبین آن، هنری یا متن ادبي

ي و هنری و در تحلیل هر ناگزیریم در تحلیل آثار ادب، و برای لمس و دریافت دقیق این امر
شناسي فراتر بگااریم و نشانه شناسي را تا سطح مقولات   پای را از دایرة نشانه، ای  نظام نشانه

 و مطالعات فرهنگي گسترش دهیم. 
 . دلالت مستقیمضمنيدلالت مستقیم و دلالت  کند؛  به دوسطحاز دلالت اشاره مي 1بارت

                                                           
1. Roland Barthes 



17 Knowledge 01 ...با هال استوارت ديدگاه از، فرهنگ بازنمايي منزلۀ به زبان 
 

 

به شكل ، ت است که ما اگر دارای زبان مشترکي باشیمترین سطح دلال  ترین و ابتدایي  ساده
ناسایي سبز در دیدن یک لباس کنیم. مثلاً ش  نسبتاً مشابهي آن را شناسایي و رمزگشایي مي

که از  –ا شبكه مفاهیم ذهني ما و ب شود  که طبق توافق زباني مابعنوان سبز شناخته ميسبز 
، اما سطح دیگر دلالتد. شو  منطبق مي از رنگ سبز -کنیم  یک زبان مشترک استفادهمي

بسیاری دارد که از آن میان  ضمنيهای   دلالت ضمني است. رنگ سبز در فرهنگ ما دلالت
سیادتو حتي رخدادهای ، طبیعت، فضاهای بیمارستاني، آرامش، زندگي، توان به شاد بودن  مي

.ما هر یک استتر  از سطح اول دلالت پیچیده، این سطح دومد. سیاسي خاصي اشاره نمو
باید به نقشه یا شبكة مفاهیم ذهني خود دستیابي داشته باشیم که  برای ادراک دلالت ضمني

، هرگز کاملاً مشترک و منطبق با دیگران نیست. طبقات مختلف اقتصادی، این شبكه یا نقشه
خي ی تاریها هدورد. خوانش کنن ی مختلفيها هگون.. ممكن است رنگ سبز را به .اجتماعي و

ی شخصي ها ههمچنین تجربد. بخشن  مي ها ههای ضمني گوناگوني به نشان  گوناگون نیز دلالت
 های ضمني از سوی آنها مؤثر است.   افراد در خوانش وبر ساختن این دلالت

 بر سر آن اشتراک نیست که غالباً دیگر چندان آشكار، طح دلالت ضمنيدر س ها همعنای نشان
 گیرد؛  در سطح فرهنگ و متغیرهایش مورد بررسي قرار مي ینجا معنادر اد. نظر داشته باشن

در اینجاست که فرهنگ همراه با همان متغیرها نظام  ....اقتصاد و، متغیرهایي همچون تاریخ
و این همان متغیرها هستند که امكان وجود معنای یكه آورد   بازنمایي را به اشغال خود در مي

هر مفهومي از د. زدایند و بنابراین خوانش را پایاني نخواهد بو يای م ي را از هر نشانهعو قط
هر نشانه در هر د. افت  به تعویق مي پیوسته –گوید   همانگونه که دریدا مي –یک معنای نهایي 

 یابد و با کوچكترین  معاني متعدد و پایان ناپایری مي، فرهنگ و با تک تک متغیرهای آن
 د. آن معنا را یكسر از دست خواهد دا، یرهاتغییری در هر کدام از آن متغ

ای   دارای معاني حقیقي یا قطعي و تثبیت شده ها و رویدادهای جهان  انسان، عینیات، چیزها»
، گوناگون بشریهای  ودر میان فرهنگاین ما هستیم که در جامعه د. در درون خود نیستن
نا از فرهنگي به فرهنگ دیگر و از و به همین دلیل است که مع1«.بخشیم  همه چیز را معنا مي

ها در سیر گاار وتحولّ هر   با تغییر پارادایمد. کن  تغییر مي ای دیگر  یک دورة تاریخي به دوره
اشكال متفاوتي به خود ، همه، ی رمزگااری و نیز رمزگشایيها هبازنمایي و شیو، فرهنگ
نبش مانند ج -دهند  ع رخ ميهای فرهنگي در جوام  مثلاً تغییراتي که با جنبشد. گیرن مي

                                                           
1. Hall, Stuart, 1997: 61.  
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ی هنری آن ها هدر فرآورد های نوین برای بازنمایي  ها و قالب  فرم، حد و مرزها -پسامدرنیسم
، های متعددّ و متفاوتي از آثار نیز هستند  که قطعاً آفرینندة خوانش، کنند  فرهنگ ایجاد مي

 د. رسیدن  نظر مي هایي که تا پیش از آن وجود نداشتند و حتي نامحتمل به  خوانش
چرا که هیچگاه ، در انحصار یک فرد یا گروه نیز نیست، معنا هرگز ثابت نیست و از سوی دیگر
شبكة مفاهیم ، که تحت تأثیر فرهنگ و متغیرهای آن –از دستبرد خوانش و رمزگشایي دیگری 
ه هیچ و به همین دلیل هم هست ک ؛در امان نخواهد ماند -ذهني مخصو  به خود را داراست

 خالي از تشتت آراء نیست. ، ای متفاوت  های نشانه  سیری از آثار ادبي و هنری و نظامتف
راهكاری است که متفاوت عمل ، ضد راهكارد. آور  به میان مي 1هال سخن از ضد راهكار

دهد   های باز نمایي جای مي  ها و تصمیم ناپایری  خود را در پیچیدگي»کند به این معنا که  مي
 2«.آن را از درون به مبارزه دعوت کندکوشد   يو م

کند و به کمک   زدایي مي  از آنها آشنایي، پردازد  های بازنمایي مي  ضد راهكار به اشكال و فرم
 د. کن  آشكار مي کیفیت ناپایدار معنا را در آنها، ها وامكانات بالقوة بازنمایي  شكاف

ابزار ساختارشكني خویش را در دل ، نوعي که باشداز هر  –با مفهوم بازنمایي –در واقع زبان 
چه فرهنگ مسلط باشد و چه ، زبان بازنمایي فرهنگ است، در مطالعات فرهنگيد. خود دار

برند و به این ترتیب است که   متغیرهای درون فرهنگ که هر کدام راه به خوانش جدیدی مي
 د. گرد  اریخي و فرا فرهنگي رها ميفرات، خلل بي، منسجم، تثبیت شده، یكههای  از قید خوانش
ی یكساني را در طول تاریخ به ها های نشان  شانههای ن  ها یا نظام  ایم که زبان  چه بسیار دیده

ای   بل از آن به گونهقی ها هیي که شاید در دهها هنشاند. ان  اشكال متفاوتي بازنمایي کرده
ای یا   در نظام نشانه، بعنوان مثالد. شدن  و رمزگشایي و خوانش مي متفاوت رمزگااریکاملاً 

ي ظهور ای جدید از بازنمایي مرد و مردانگ  گونه، از دهة هشتاد به بعد، زبان تبلیغات بصری
ابژة نگاه واقع گردد و ، همچون زن، که مرد و ظاهر فیزیكي او نیز کرد و بنابر آن گااشته شد

رسید دلالت بر معنای   آن به نظر ميکه تا پیش از  –همچون یک نشانه  -مرد و مردانگي
های متفاوتي پیدا کرد و دیگر همان   دلالت، با تحولات فرهنگي و تاریخي، ثابتي داشته باشد

مرد و مردانگي دیگر تنها معنای د. دارا بو 1778و  1708از دهة که تا پیش  نداشت معنایي را
 نداشت.  جنسي منحصر به فرد بودن به نیرویاحساس بودن و وابسته   خونسرد وبي، خشونت

                                                           
1. Counter -Strategy 
2. Hall, Stuart, 1997: 274.  
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های متفاوتي   دلالت، ی تاریخي مختلفها هیر تحول فرهنگ و گاار آن به دوردر س ها هنشان
های متفاوت و متنوع   این خوانش، دیگردر مااکره با یك، گوناگون فرهنگ متغیرهاید. یابن  مي

چ معنای ذاتي طبیعي و ثابتي که هیتوان گفت   مي، بنابرایند. آورن  به عمل مي ها هرا از نشان
، بلكه آنها محصول بازنمایي فرهنگ هستند که با تغییرات آند. ای وجود ندار  برای هیچ نشانه
سازد و مدام   است که معنا را برمي –بعنوان ابزار فرهنگ  –پس بازنمایي د. شون  دگرگون مي

 د. کن  معناهای پیشین را ساختارشكني مي
، های بازنمایي  ودرنتیجه تغییر در رژیم، هریک ازمتغیرهای فرهنگهمراه با تغییرات در 

های نگاه   رژیم»هال نخستین بار از عبارت د. شون  نیز دگرگون مي1«های نگاه کردن  رژیم»
یا در ، های نگاه کردن نیز در هر فرهنگ  کند و براین باور است که رژیم  استفاده مي« کردن

توان یكبار برای همیشه قائل به یک رژیم   کند و هرگز نمي  يتغییر م، هر دورة فرهنگي خا 
ای تصویری   بعنوان مثال دیدن و رمزگشایي از زن همچون نشانه.2نگاه کردن در بازنمایي بود
، در هر دوره، هایي که در میان مخاطبین وجود دارد  با تمام تفاوت، بر پردة سینما در یک فیلم
 –شوند   که خود بخود در بازنمایي هم منعكس مي –فرهنگي  با توجه به اتفاقات تاریخي و

 د. قبل و بعد از آن به کل متفاوت باشی ها هکمابیش سبک و سیاق خاصي دارد که شاید با ده
 

 نتيجه گيری

بازنمایي فرهنگ است و از آن جدا ، زبان موسیقایي، زبان تصویرجمله از ، زبان از هر نوعي که باشد
به این معناست که از ، کنیم  ای مشابه فهم مي  ای را به گونه  یک نظام نشانههنگامي که ، نیست

ي کفرهنگي مشخص برخورداریم. در واقع ما هنگامي دارای زبان مشترک هستیم که فرهنگ مشتر
ای مشابه رمزگشایي   در صورتي از سوی ما به گونه، های مستقیم و ضمني  داشته باشیم. دلالت

ی زیستة ما ها ههایي مشابه زیست کرده باشیم و تجرب  فرهنگ و تاریخ با ویژگي شوند که در یک  مي
ای نسبتاً مشابه   اینگونه است که بازنمایي را به گونهد. یكدیگر شباهت داشته باشن هاز جهاتي ب
 کنیم.   فهمیم و با هم ارتباط برقرار مي  منظور یكدیگر را مي، کنیم  رمزگشایي مي

این است که هر چقدر ما ذیل یک ، توان از این بحث گرفت  دیگری که مي نتیجه بسیار مهم
باز هم ، ی فرهنگي ما مشابه باشندها هفرهنگ و زبان مشترک زندگي کنیم و بسیاری از تجرب

                                                           
1. Regimes of Looking 

2. Hall, Stuart, 1997: 327.  
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صد درصد به یک شكل و یكسان هرگز همة ما ، به دلیل همان ماهیت فرهنگي بازنمایي
کنیم. فرهنگ متغیر و سیّال است و مدام تغییر   یي نميبازنمایي را رمزگشا –ی زبان ها هنشان

هایي   دلالت، کنند  هایي که در دل یک فرهنگ زیست مي  خرده فرهنگد. ده  شكل مي
تک افراد متعلق به   ی زیستة تکها ههمچنین تجربد. دهن  متفاوت و بعضاً متضاد را شكل مي

اعتقادات ، تربیت جنسي، تربیتي مسائل، روانيی ها هاعم از تجرب، هنگیک جامعه و فر
شود هرکدامدر فرآیند رمزگشایي به   سبب مي، های فردی  طبقات اجتماعي و ویژگي، ماهبي

ر در ه، اند  در هر رمزگشایي متغیرهای گوناگون فرهنگ با یكدیگر در مااکرهد. راه خود برون
 هد که برای هیچ رمزگااری د  ای تازه و خوانشي تازه روی مي  ترکیبي از این متغیرها مااکره

 قابل پیش بیني نیست.  –اش بر اشتراک فرهنگي   حتي با تكیه –
کند بلكه تحت تأثیر یک   مخاطب یا رمزگشا هرگز منفعلانه معنا را دریافت نمي، بنابراین

آثار  از ایم که  کمااینكه شاهد بودهد. ساز  معنا را مي، ای از متغیرهای فرهنگ  ترکیب مااکره
آثار هرگز از این ده است و های متفاوتي به عمل آم  چه خوانش، بي و هنری در طول تاریخاد

 د. ان  تفسیرهای گوناگون یا حتي سوء تفاهم در امان نبوده
همزمان اشتراک  –زبان  –آنچه اهمیت فراوان دارد این است که فرهنگ و ابزارش بازنمایي 

کند   فرهنگ هم خود را در بازنمایي تثبیت ميد. نشو  گیری معنا سبب مي  و تفاوت را در شكل
یي بسازد و هم همزمان ثبات معنایي را بر هم زده متزلزل ها هقاعد، گیری معنا  تا در شكل

ساختار  –زبان  –فرهنگ و بازنمایي د. گاار  گیری استثناها باز مي  کند و راه را بر شكل مي
برند و به همین دلیل است که   معنا نیز راه مي بخشند و در همان حال به ساختار شكني در  مي

و آثار ها  روش مطالعات فرهنگي در علوم انساني و بالاخص در تحلیل و رمزگشایي از جریان
هایي نو از محصولات   توانند دیوارهایجزمي اندیشي را فرو ریزند و راه را به خوانش  مي، هنری

تبدیل به رخدادی شود که جریان  یکهر های جدید   شاید این خوانشد. فرهنگي بگشاین
 د. فرهنگ و اندیشه را به مسیرهایي یكسر جدید و پویا هدایت کن
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Abstract 

Cultural Studies, fairly new in humanities, has been developed since 

1980 s, specially in the U.S., as a method. Stuart Hall has developed 

this field in his Representation: Cultural Representations and 

signifying practices, and Encoding /Decoding, in the center of 

Contemporary Cultural Studies. Hall suggests that language is the 

representation of culture which is quite inseparable from it. The 

processes of encoding and decoding take place within and by means 

of culture and as the culture is perpetually moving and changing, 

significations and meanings getting shaped, not being static either, and 

are changing all the time, so the meaning is not fixed and unitary and 

is continuously getting constructed along with the changing culture. 

This is a common point between Hall and Ferdinand De Saussure. We 

owe the theory of representation and construction of the meaning to 

social and cultural factors emphasized by Saussure who for the first 

time questioned an essential link between the signifier and the 

signified, and so was a pioneer in the field of signification. This paper 

is to show that, although the culture and representation try to fix the 

meaning according to the norms of the leading culture and discourse, 

they deconstruct themselves at the same time and give way to new 

readings of them. So, unlike the leading culture and discourse, one can 

always create and build new meanings that each can be an event to 

deconstruct the culture and Art and lead them to new paths. 
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